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تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 154139/01
 به نام جواد درویشی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 108847/01
 به نام علی اصغر حاج زمانی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 168525/01
 به نام آرمان پژوم مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قاتل روانی: 

    گروه حوادث  -   مردی که یکی از اقوامش را با ادعای جادوگر 
بودن به قتل رسانده است، بیمار روانی تشخیص داده و به پرداخت 

دیه محکوم شد.
قتل دردناک مرد پابه سن گذاشته یک سال قبل اتفاق افتاد. خانواده 
این مرد که مراد نام داشت، به پلیس گزارش دادند جسد پدرشان 
را در خانه پیدا کرده‌اند. ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز 
کردند و با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد این مرد با 
ضربات سنگین جسمی مانند چوب به قتل رسیده است. فرزندان 
مراد به پلیس گفتند پدرشان مردی بسیار مهربان و مردم‌دار بود و 
با کسی مشکلی نداشت. پسر مراد گفت: ما خانوادگی با هیچکس 
مشکل نداشتیم و حتی اختلاف حساب کوچکی هم نداشتیم. چه 

برسد به دشمنی که باعث چنین اتفاقی شود.
در این میان یکی از همسایه‌های مراد، مشخصات مرد جوانی را به 

پلیس داد که ساعاتی قبل از پیدا شدن جسد مراد از خانه این مرد 
خارج شده بود. با بررسی مشخصاتی که شاهد به ماموران داده بود 
مشخص شد این فرد محسن نام دارد و داماد خواهرزن مراد است.

وقتی محســن بازداشت شــد به قتل اعتراف کرد و گفت مراد را 
کشت، چون جادوگری می‌کرد.

تحقیقات نشــان داد مراد مردی معتقد و بااخلاق بود و گفته‌های 
محســن درست نیست. وقتی محسن به پزشکی قانونی فرستاده 
شد متخصصان اعلام کردند او دچار بیماری شدید روانی و جنون 

است.
محســن در بازجویی‌ها گفت: من مراد را کشتم، چون جادوگری 
می‌کرد. وقتی که تنها بود وارد خانه شــدم و با چوب او را زدم و 

به قتل رساندم.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی 

به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به 
این پرونده با توجه به اینکه متهم، بیمار تشخیص داده شده است، 
اولیای‌دم اعلام کردند درخواست دیه دارند و قصاص نمی‌خواهند؛ 
اما بررسی پرونده نشان داد متهم مالی ندارد و، ولی هم ندارد که به 
جای او دیه را بدهد. به همین دلیل فرزندان مقتول درخواست دیه 

از بیت المال را مطرح کردند.
پسر بزرگ مقتول گفت: ضربه روحی شدیدی به خانواده من وارد 
شد. ما پدرمان را خیلی دوست داشتیم و او کاملا سالم بود. خانواده 
ما به شــدت دچار التهاب شــده و هنوز هم خواهران و برادرانم 
وضعیت بدی دارند. ما می‌خواستیم درخواست قصاص کنیم، ولی 
دادگاه متهم را بیمار تشــخیص داد و ما هم به نظر دادگاه احترام 
می‌گذاشتیم البته ما می‌دانستیم محسن مشکل روانی دارد، اما فکر 

نمی‌کردیم چنین ضربه‌ای به ما بزند.
او گفت: با توجه به اینکه متهم مالی ندارد درخواست داریم بیت 

المال خسارت ما را بدهد.
بــه این ترتیب قضات برای تصمیم‌گیری درباره این پرونده وارد 

شور شدند.

فامیل‌مان جادوگر بود، او را کشتمفامیل‌مان جادوگر بود، او را کشتم

گروه حوادث  -    رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی افغانستانی 
که در جریان یک درگیری خانوادگی همسرش را از طبقه چهارم خانه‌ای در لواسان 

به پایین پرتاب کرده و به قتل رسانده بود، خبر داد.
 سردار علی ولی‌پور گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: شامگاه دوشنبه ششم 
فروردین‌ماه امسال خبر سقوط زنی از پشت‌بام یک خانه چهارطبقه‌ در محله لواسان 
به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد که درپی آن تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شده و رسیدگی به موضوع را در 
دستورکار خود قرار دادند. وی با اشاره به حضور ماموران در محل گفت: کارآگاهان 
با حضور در محل با جسد زنی حدوداً ۱۹ساله‌ اهل کشور افغانستان مواجه شدند که 
براثر سقوط جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نیز نشان از این داشت که 
همسایه‌ها قبل از این سقوط مرگبار میان متوفی و خانواده همسرش صدای مشاجره 
شنیده‌اند. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که ساعتی قبل از این حادثه زن جوان 
با همسر و خواهر همسرش که اختلاف خانوادگی داشته مشاجره پیدا کرده است و 
این درگیری به پشت‌بام نیز کشیده شده است که ناگهان متوفی به پایین پرتاب شده 
است. ولی‌پور گودرزی ادامه داد: در نخستین گام همسر متوفی هدف بازجویی قرار 
گرفت. او در اظهارات ضد و نقیضی به کارآگاهان پلیس جنایی گفت، از گذشته با 
همسرش اختلاف داشت و در شب حادثه نیز برای عیددیدنی به خانه خواهرش رفته 
بودند که در جریان مهمانی به‌خاطر همان مشکلاتی که وجود داشت با همسرش 
شدیداً مشاجره کرده اما او برای اینکه آرام شود به پشت‌بام رفت. این مرد ادعا کرد که 
او نیز برای صحبت به آنجا رفته اما در ادامه همسرش ناگهان خودش را به پایین پرتاب 
کرد و به زندگی خود پایان داده اســت. وی افزود: در تحقیقات دقیق‌تر کارآگاهان 
مشخص شد احتمالاً مرد جوان پس از این سقوط مرگبار قصد داشته است از صحنه 
جرم فرار کند اما با توجه به ازدحام جمعیت در راه‌پله‌های ساختمان ناموفق بوده است 
همچنین خواهر همسر متوفی که صاحب‌خانه است، در رابطه با این حادثه اظهارات 

ضد و نقیضی را به زبان آورد که به همین دلیل نیز بازداشت شد.
پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان جنایی مأموریت یافتند با 
اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جرم بررسی‌های 
موشکافانه خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
افزود: در این شاخه از تحقیقات با توجه به شکل قرارگرفتن جسد روی زمین، نحوه 

سقوط متوفی از پشت‌بام، اظهارات شهود، اختلافات گسترده زن جوان با همسرش 
و تجزیه و تحلیل‌های جنایی کارآگاهان، فرضیه وقوع قتل پررنگ شد و متهم پس 
از مواجهه با ادلهّ موجود چاره‌ای جز بیان حقیقت را نداشــت و  راز این ســقوط را 
فاش کرد. ولی‌پور گودرزی با اشاره به اعترافات همسر این زن گفت:‌ مرد جوان در 
اعترافات خود به کارآگاهان گفت که یک سال و نیم قبل با مقتوله در کشور افغانستان 
ازدواج کرده و با وجود مشــکلات پس از مدتی همسرش با خواهرش به‌صورت 
مخفیانه و غیرقانونی به کشور ایران آمدند. این مرد از همسرش خواسته تا به خانه 
برگردد اما مخالفت کرده و به همین خاطر چهار ماه قبل به ایران آمده و در شهرهای 
اصفهان و دماوند کارگری کرده تا همسرش را پیدا کند. پس از اطلاع یافتن از محل 
سکونت همسرش در شب حادثه به منزل خواهرم رفته و بر سر همین موضوع دوباره 
با یکدیگر مشاجره کردند و خیلی خشمگین شدند. در ادامه هم برای صحبت کردن 
با تلفن به پشت‌بام رفته اما دقایقی بعد همسرش نیز به آنجا آمد و در آنجا درگیری 
شدیدی میان آنان رخ داد که در میانه این درگیری مرد جوان همسرش را از پشت‌بام 
هول داده که منجر به مرگش شده است.  رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان 
کرد:  با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضائی، مرد جوان به‌اتهام ارتکاب قتل 

عمدی به زندان معرفی شد و سیر مراحل قانونی پرونده ادامه دارد. 

راز سقوط زن راز سقوط زن 1919 ساله از طبقه چهارم خانه‌ای ساله از طبقه چهارم خانه‌ای
گروه حوادث  -    عقده گشایی زن جوان از همسرش با سلاح سرد منجر به دستگیری  در لواسان فاش شد در لواسان فاش شد

او شد.
زن 21 ساله ای که به اتهام چاقوکشی و استفاده از افشانه فلفل دستگیر شده بود درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
اولین فرزند خانواده هستم که تا کلاس سوم راهنمایی درس خواندم. پدرم با آن که مردی 
معتاد و کارگر ساختمانی بود اما هیچ گاه دعوا و مشاجره او را با مادرم ندیدم چراکه پدرم 

مرد مهربانی بود و همه اعضای خانواده را دوست داشت.
اکنون نیز 7 سال از ترک اعتیادش می گذرد و دیگر مواد مخدر مصرف نمی کند اما من 
که در خانواده ای ضعیف زندگی می کردم و مادرم نیز برای تامین مخارج خانواده در 
خانه های مردم کارگری می کرد، در 11 سالگی مرا به عقد یکی از بستگانش درآورد 

که 10 سال از من بزرگ‌تر بود ولی من به »اصغر« علاقه ای نداشتم.
به همین خاطر هم خیلی زود و در همان دوران نامزدی از او طلاق گرفتم و به تحصیلاتم 
ادامه دادم. هنوز 6 ماه بیشتر از طلاقم سپری نشده بود که روزی با یکی از دوستانم به 
فروشگاه لوازم تزیینی دوست پسر او رفتیم تا »سپیده« موضوعی را با »نعمت« در میان 

بگذارد.
خلاصه در همین دیدار بود که »نعمت« به من چشم دوخت و این گونه روابط عاطفی 
بین من و »نعمت« شکل گرفت. »سپیده« هم وقتی موضوع را فهمید  با من قهر کرد ولی 
نعمت درحالی قصد ازدواج با مرا داشت که پدرم اصرار می کرد به تحصیلاتم ادامه 

بدهم و در شرایط بهتری ازدواج کنم اما من راضی نشدم و با »نعمت« ازدواج کردم.
حدود2 سال بعد نامزدم قصد داشت مراسم عروسی را برگزار کند اما خانواده ام نمی 
توانستند جهیزیه را فراهم کنند. به همین دلیل من باردار شدم تا خانواده ام را برای شروع 
زندگی مشترک در تنگنا بگذارم. از سوی دیگر وقتی پدرم اوضاع را این گونه دید به 
ناچار جهیزیه اندکی با قرض از دوستانش تهیه کرد و مرا در حالی به خانه بخت فرستاد 
که چند ماه بعد پسرم به دنیا آمد ولی رفتارهای نعمت با من به کلی تغییر کرده بود و 

دیگر به من اهمیتی نمی داد.
در همین روزها بود که فهمیدم »نعمت« دوباره به سوی »سپیده« بازگشته و با او ارتباط 
دارد. دنیا روی سرم خراب شد. در این وضعیت نمی دانستم چگونه رفتار کنم. اعصابم به 
هم ریخته بود که پس از یک مشاجره طولانی، دست پسرم را گرفتم و به خانه پدرم رفتم.

تصمیم داشتم از »نعمت« طلاق بگیرم و به دنبال سرنوشت خودم بروم اما او با رفتارهایش 
تلاش کرد تا اعتماد مرا جلب کند و سوگند خورد که دیگر باکسی در ارتباط نباشد. از 

سوی دیگر هم مرا به کلاس های شیرینی پزی فرستاد تا این حرفه را یاد بگیرم.
مدتی بعد در خانه سفارش می گرفتم و شیرینی های مختلف را برای فروشگاه ها تهیه 
می کردم اما نمی توانستم خیانت همسرم را فراموش کنم. این بود که من هم در فضای 

مجازی با جوانی آشنا شدم و با او ارتباط پیامکی برقرار کردم.
چندبار هم به دیدارش رفتم و با او به گفت وگو پرداختم. در این میان ناگهان »نعمت« 
متوجه پیامک ها شد و رابطه من با »سعید« لو رفت. او که خیلی عصبانی شده بود مرا 

زیر مشت و لگد گرفت و کتکم زد.
من هم به سوی آشپزخانه رفتم و با چاقو به شوهرم حمله کردم که او با دستش تیغه 
چاقو را گرفت و کف دستش زخمی شد. در این گیر و دار من به سمت اتاق فرار کردم 
و افشــانه فلفل را از روی میز برداشــتم و به صورت همسرم پاشیدم. این گونه بود که 

»نعمت« وحشت زده با پلیس تماس گرفت و من هم دستگیر شدم اما ای کاش ...
 باتوجه به اهمیت این پرونده چاقوکشی، بررسی های قانونی و اقدامات روان‌شناختی 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد آبکوه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( 

به کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

زن این زندگی حس جنون داشت!زن این زندگی حس جنون داشت!
        خیانت مرد مشهدی منجر به فروپاشی زندگی مشترک شد؛


